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ــی  ــت نان ــر نمی‌توانس ــه دیگ ــود ک ــر ب ــدر فقی ــرد آنق م
بــرای زن و بچــه‌اش بخــرد، بــرای همیــن آن شــب 
ــد  ــت: »بای ــرش گف ــرد. همس ــورت ک ــرش مش ــا همس ب
ــد«.  ــک می‌کن ــا کم ــه م ــاً ب ــروی او حتم ــر ب ــش پیامب پی
مــرد فــردا صبــح بــه ســوی مســجد راه افتــاد. بهــار بــود 
و گنجشــک‌ها روی شــاخه‌ها جیک‌جیــک می‌کردنــد. 
ــرای مــردم صحبــت  ــود و ب ــر در مســجد نشســته ب پیامب
ــت:  ــودش گف ــا خ ــت. ب ــه‌ای نشس ــرد گوش ــرد. م می‌ک

ــت  ــم«. دوس ــرف می‌زن ــر ح ــا پیامب ــد، ب ــه ش ــوت ک »خل
داشــت هــر چــه زودتــر از  پیامبــر کمــک بگیرد اما شــنید 
کــه پیامبــر گفــت: »هــر کــس از مــا چیــزی بخواهــد مــا به 
او کمــک می‌کنیــم امــا اگــر دســتش را پیــش مــردم دراز 

نکنــد، خــدا او را بی‌نیــاز می‌کنــد«.
ــت کشــید چیــزی  ــن حــرف را شــنید، خجال مــرد کــه ای
ــد روز بعــد  ــه برگشــت. چن ــه خان ــد و ب ــر بگوی ــه پیامب ب
ــار  ــن ب ــرود. ای ــر ب ــش پیامب ــت پی ــم گرف ــاره تصمی دوب
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